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درآمدي بر مفهوم عدالت سياسي

 چكيده

و پيچيده پرسيدن از عدالت،ها ترين پرسش در تاريخ انديشه بشر يكي از پايدارترين

ازسوي ديگر يكي از موضوعات بسيار مهم در عدالت از نوع سياسي است كه شايد. است

و حقوقي نيز  به.تر است مهماز عدالت اجتماعي عدالت سياسي آن است كه امور كشور

. نحو شايسته اداره شود تا مردم در يك فضاي عادلانه به زندگي خود ادامه دهند

و آسايش به عنوان حقوق طبيعي افراد بنابراين برخورداري از برابري، آزادي، امنيت

.كننده فضاي عادلانه خواهد بود تأمينو جامعه

ته مهم آن است كه آيا مفهوم عدالت سياسي ارائه شده در اسلام در اين گزارش نك

انديشمندان غربي به صورت يا مفهومي متفاوتند؟و غرب با يكديگر انطباق دارند

و يك حكم كلي كه حقوق همه افراد جامعه در آن  پراكنده به اين موضوع پرداخته

ن و. است شدهرعايت شود تبيين و برخي آزادي آنچه. را مدنظر قرار دادند ...برخي رفاه

گرفته در تعاليم اسلامي مسلم است عدالت سياسي از زواياي متعددي مورد بررسي قرار

و شامل تمام عرصه هاي زندگي انسان از قبيل آزادي،و اين مفهوم بسيار وسيع بوده

و و رفاه عادلانه و. شودمي.. امنيت مضافاً اينكه در فرهنگ اسلامي عدالت سياسي

بيانگر اين)ع( بررسي انديشه سياسي امام علي.ارتباط دارند اجتماعي با هم كاملاً

و مطلب است كه اصلي ترين محور انديشه آن حضرت در حوزه تعاملات سياسي
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و عدالت وجود در بيان آن حضرت هيچ فاصله. اجتماعي عدالت است اي بين سياست

.ساس عدالت باشدبه عبارتي سياستي كارآمد است كه برا. ندارد

آناز ديدگاه كه در بردارنده مفهوم برابري انديشمندان جديد عدالت علاوه بر

امكان،ها با رفع محدوديتكه در مقام اجرا نيز حكومتي عادل استسياسي است، 

و آزاد را براي مردم در زمينه و مناصب مشاركت برابر و قدرت هاي سياسي فراهم كرده

و شايستگي افراد تقسيم كندسياسي را برپايه  .استعداد

ب بي و آسايشترديد برخورداري از عنوان حقوق طبيعيبه- رابري، آزادي، امنيت

 له كه بهترين نوع حكومتئمساين. كننده اين فضاي عادلانه است تأمين- افراد جامعه

بر آن ديرباز مورد توجه بسياري از انديشمنداناز مبناي عدالت رفتار كند،است كه بايد

تسياسي بوده  و سير اريخي آن تلاش كه در گزارش حاضر ضمن بررسي مفهوم عدالت

و غربي اين موضوع نيز با مقايسه آرا شود مي و نظريات برخي از دانشمندان اسلامي

.قرار گيرد توجه مورد

 مقدمه

و مسئلهيكي از مشكلات اساسي در بررسي مفهوم عدالت گستردگي تعاريف

و توضيح عدالت.هاي متفاوت آن است برداشت در كساني راه واقع،در تفسير بينانه را

شايد از اين جهت. پيش گرفتند، اما توفيق نيافتند كه به گوهر گرانبهاي آن دست يابند

ر. اند با ديدي يكجانبه به مفهوم چندبعدي عدالت نگريسته بود كه ا آنان اين نكته

بس فراموش كردند كه و دقتعدالت مفهومي نظر خاصي يار گسترده است كه به توجه

.نياز دارد
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در ترين مفاهيم فلسفه سياسي عنوان يكي از كليدي سير تطور مفهوم عدالت به

اين مفهوم از زمان يونان باستان تاكنون تحولاتي را پشت. است بوده طرحم طول تاريخ

و روند اين  عدالت بيشتر مفاهيم،دگرگوني به صورتي بوده كه در آغازسر گذاشته

و قراردادي داشته انتزاعي از. تر شده است نزديكو در ادامه به مفهوم اجتماعي برخي

مي،فلاسفه يونان باستان و كساني عدالت را قرار دادن هر چيز بر سر جاي خود دانستند

و بر استحقاق نگريسته مبتنيوم با نگاهي با پيروي از ارسطو به اين مفه نيز بعضي اند

.رويكرد توزيعي را برگزيدند

و ريشه همه اصلي،عدالت از ديدگاه اسلام و منبع . فضايل است ترين فضيلت

ب چنان طراحي شده كه گويا فاصله)ع( عدالت در انديشه امام علي و اي ين سياست

برعبارت ديگر سياستيبه. عدالت وجود ندارد تا پايهكارآمد است كه در عدالت باشد

. زواياي مختلف حق حيات خود را حفظ كند

ازو انديشه كوشد با مقايسه آرا گزارش حاضر مي و هاي برخي انديشمندان اسلامي

و تعاليم اسلامي به معنايي هرچند مقدماتي از عدالت واقعي  و با تكيه بر مفاهيم غربي

و در اين. اسلامي دست يابد و سير تاريخي اين مفهوم در اسلام گزارش مفهوم عدالت

مي،غرب .گيرد مورد بررسي قرار
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ـ سير تاريخي اصل عدالت  فصل اول

اين مفهوم. هاي سياسي است يكي از مفاهيم بنيادين در حوزه انديشه1مفهوم عدالت

و و بررسي .. تاكنون در همه مكاتب سياسي، اعتقادي، اقتصادي، اجتماعي مورد بحث

به. قرار گرفته است لذا تبيين مفهوم عدالت سياسي در مرحله نخست مستلزم توجه

و توضيح ارتباط آن با سياست، شاخص و مؤلفه مفهوم عدالت .هاي آن است ها

ا.1  صل عدالتمعناي لغوي

و عدالت برابر است با داد كردن، داد دادن، نهادن هر چيز در فرهنگ فارسي كلمه عدل

و انصاف، عدالت مقابل ستم، داد،  و تفريط، دادگري به جاي خود، حد وسط ميان افراط

و حد اعتدال 2.اندازه

و معاني مختلفي دارد كه به معناي راستي، در زبان عربي عدل اسم مجرد است

درستي، دادگري، مساوات، همتا، پيمانه، پاداش برابري نصيب، حصه، حق، انصاف، 

و ميانه و. كار رفته استهب... روي لذا اعتدال حد وسط ميان دو وضعيت يا حالت در اندازه

 
رواج دارد كـه»the Concept of Justice« در اصطلاح انگليسي عبارت. است»Concept«، ترجمه رايج»مفهوم«واژه.1

اصـولاً يـك مفهـوم سياسـي عبـارت. با اين حال مقصود از مفهوم بايد توضيح داده شود. اند كردهآن را به مفهوم عدالت ترجمه 
و آرمان كه معمولاً به مي است از يك عقيده در مباحث سياسي، كاربرد مفاهيم، بسـيار.دشو صورت يك واژه يا يك عبارت بيان

و واژگان سياسي وسايليكه به هنگام بحث از مسائل سياس ضروري است، چه اين و عقايـد اند ي، مفاهيم كه بـه كمـك آنهـا آرا
و مورد حمايت واقع مي و كاربرد مفاهيم در سياست كمك مـي مفهوم. شوند سياسي بيان كنـد تـا جهـان سياسـت بهتـر سازي

(اند رو مفاهيم سياسي، زيربناي دانش سياسي ازاين.ه شودشناخت حيدر، نياز به مفهوم عدالت اجتمـاعي، حكومـت حميد حاجي.
ص  ).125اسلامي، سال سيزدهم، شماره دوم،

ج 1357محمد معين، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات اميركبير،.2 صص2، ،2279-2282.
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مي. چگونگي است و انتظام در نفس انساني شود بنابراين آنچه مايه اعتدال، استقامت

1.عدالت است

بهراغب اصفهان و تقسيم كردن و عدالت را به معناي مساوات طور مساويي عدل

2.عدل دانسته است

.است» Political Justice«عدالت سياسي در اصطلاح انگليسي معادل

 مفهوم اصطلاحي عدالت.2

به- مفهوم عدالت از مهمترين مقوله فلسفي ويژه اجتماعي است كه فلاسفه يونان باستان

و ارسطو  تاكنون درخصوص مفهوم عدالت. اند وارد ادبيات فلسفه سياسي كردهافلاطون

. متفاوتي ارائه شده است ريفاتع

ب ر عدالت تأكيد بسيار كرده افلاطون از جمله فلاسفه يونان باستان است كه

از»جمهور«اي كه عنوان فرعي رساله گونه به اي پيرامون رساله«:او عبارت است

مي.»عدالت كند برداشت خود از عدالت را براي خواننده روشن وي در اين رساله تلاش

.كند

بي،به گفته افلاطون عدالت همواره در جلو چشم همگان بوده توجهي اما به آن

و هر فردي بر سر جاي خود«ياعدالت به معن. شده است از نگاه» قرار دادن هر شيء

و هد و بنابراين صرفاً افلاطون در جامعه هركس براي كار ف خاصي ساخته شده است

هايي كه استعدادهاي پس عدالت آن است انسان. بايد وظيفه خود را به خوبي انجام دهد

 
ج محمد ابن منظور، لسان العرب،.1 ص 1408، دار احياء التراث العربي، بيروت،9تعليقه علي شيرازي، ،83.
ص 1372راغب اصفهاني، معجم الفاظ القرآن، بيروت، دارالكتب العربي،.2 ،336.
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و1.هاي متفاوت باشند جايگاهدر متفاوت دارند، در جامعه همچنين پرداختن به كار خود

2.دوري از دخالت در كار ديگران عين عدالت است

 خوب، فضيلتو با مفاهيمي همچون حكومتداشته اصالتبراي افلاطون عدالت

و شجاعت در ارتباط است خويشتن را او ارتباط حكومت. داري، خرد  به وسيلهها با هم

و فرد تعريفوي. دهد اصل عدالت توضيح مي عدالت را با استفاده از ارتباط جامعه

در مي و 3.كشاندميها بحث را به انواع حكومتواقع كند

در اين خصوص سخنان ارسطو در دفتر پنجم اخلاق نيكوماخوس داراي اهميت

او. بسياري است و فضيلت هر چيز در حد وسط عدالت مادر فضيلت از ديدگاه هاست

و ميانه و عدالت همان اعتدال مي. روي است است بهترين گونه زندگي آن ...«: گويد لذا

و است كه برپايه ميانه كند در حالي عدالت حد وسط را معين مي4».....اعتدال باشدروي

و تفريط است ظلم مايه كه .افراط

و تعاريف آن در انديشه هاي سياسي جديد غرب، روند ديگري پيدا كرده عدالت

.است

و تأمل درباره«از نظر برخي نتايج سودمند فايده همگاني يگانه منشأ عدل است

5.»ارجمندي آن است اين فضيلت يگانه شالوده

ج.1 .93-91، صص 1353مهور، تهران، انتشارات ابن سينا، افلاطون،
ص 1368 افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحاني، انتشارات علمي،.2 ،236 .
.91تا89صص، 1373آران،،تهران،هاي نظام سياسي، ترجمه احمد تدين نظريه، ويليام تي بلوم.3
ص 1385ارسطو، اخلاق نيكوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفي، طرح نو، تهران،.4 ،183.
ج پيشينكاپلستون،.5 ص1، ،346.
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و پيمان«:در تعريف عدالت گفته،هابز هاي معتبر عدالت عبارت از وفاي به عهد

است، اما اعتبار پيمان تنها با تأسيس قدرت مدني كه بتواند آدميان را مجبور به رعايت 

1.»گردد آنها سازد آغاز مي

. باشد، عدالت عملي است كه آزادي هر كس با آزادي ديگران سازگار كانتاز نظر

كهآن در اين باب حكم كلي چنان عمل كن كه آزادي تو برطبق يك قاعده كلي،«است

را كانت مجموعه2.»مردم سازگار باشد با آزادي همه ميشرايطي آن عادلانه داند كه در

.ديگران جمع شود فرد، برطبق قانون عام آزادي با اراده اراده

مي،ماركساز نظر و. كند اين مفهوم چرخش تمام پيدا وي با نگاه اقتصادي

مي«: گويد معيشتي در مورد عدالت مي به: تواند بر درفش خود بنويسد جامعه از هر كس

و به هر كس به اندازه 3.»نياز قدر توانايي

از«:عدالت گفته در توصيف،رالز حذف امتيازات:عدالت در اصل عبارت است

و ايجاد تعادلي واقعي در ميان خواسته بي يك هاي متعارض انسان وجه ها، در ساختار

4.»نهاد اجتماعي

ب و سياست بهه شكلارتباط عدالت از گيري مفهوم عدالت سياسي عنوان يكي

مي مهم منظور از عدالت سياسي آن است كه امور. شود ترين ابعاد عدالت اجتماعي منجر

كشور به نحو شايسته اداره شود تا مردم در يك فضاي عادلانه به زندگي خود ادامه 

از. دهند بهبرخورداري و آسايش عنوان حقوق طبيعي افراد جامعه، برابري، آزادي، امنيت

 
ص 1380تهران، نشر ني، توماس هابز، لويوتان، ترجمه حسين بشيريه،.1 .171، چاپ اول،
ص 1367محمدعلي فروغي، سير حكمت در اروپا، انتشارات زوار، چاپ دوم،.2 ،169.
و ماركسيسم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم،ترپي.3 .97ص،1360آندره، ماركس
و سوم، تابستان.4 و نظر، سال سوم، شماره دوم ص 1376 مصطفي ملكيان، مجله نقد ،82.
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آنوي. ده اين فضاي عادلانه استكنن تأمين كه متضمن معتقد است عدالت علاوه بر

هاي مربوط به روابط گيري مفهوم برابري سياسي است، رعايت انصاف در تصميم

ا و در نتيجه عدالت اجتماعي حاصل از را گيري ين تصميماجتماعي به مفهوم عام آن ها

1.شود نيز شامل مي

:ود دارددر عدالت سياسي دو رويه وج

و لوازم آزادي برابر بايد عادلانه باشد قانون در جهت برآورده ساختن خواستهـ اول .ها

هاي عادلانه بندي شود كه نسبت به همه سامانه به نحوي بايد چارچوبـ دوم

و كارآمد منجر شود ممكن محتمل 2.تر به يك نظام قانونگذاري عادلانه

برابري آمده است كه بازتاب اين برداشت در قرآن كريم عدل به معناي سنجش

بهشود جوياي برابري نه تنها در ادبيات كشورهاي مختلف مشاهده مي صورت نماد، بلكه

ب برقراري عدالت برايسته است كه ترازو در نهادهاي قضايي بسياري از كشورها نقش

مي به .شود كار گرفته

به3.دادن هر چيز در جاي خويش به معناي قرار)ع( عدالت از ديدگاه امام علي

و خرد عملي4معناي انصاف .آمده است5و مفهومي همسان با عقل

و دمكراسي مشورتيمنصور ميراحمد،.1 ص 1384، تهران، نشر ني، اسلام ،207.
و اجتماعي،،نظريه عدالتجان رالز،.2  ترجمه محمد كمال سروريان، مرتضي بحراني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي

ص 1378 ،342.
كل.3 .موضعهشيئ وضع
.1188ص،1377الاسلام، البلاغه، سيدعلي نقي فيض نهج.4
ص همان.5 ،171.
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وي. نخستين فيلسوف اسلامي اهميت بسياري داردعنوانبه فارابيعدالت از نظر

بهو)ع(هاي امام علي تا حدودي تحت تأثير انديشه و ارسطو يونان باستان ويژه افلاطون

:دنهاي او دو مفهوم از عدالت وجود دار نوشتهدر.بوده است

.قرار دادن هر چيزي بر سر جاي خودـ اول

و تفريط ميانهـ دوم و پرهيز از افراط 1.روي

و عمومي متعلق به همه:از نظر وي عدل عبارت است از تقسيم خيرات مشترك

و اهليت صورت اساس دو معيار از نظر ايشان، اين تقسيم بر2.اهل جامعه بين آنها برابري

و اساسي است بدين معنا. گيرد مي و،كه برابري اصل اوليه اما اين برابري در بحث قدرت

و شايستگي بايد باشد 3.مقامات سياسي با عنايت به اهليت

سينا عدالت به معناي عقد قرارداد اجتماعي افراد براي تقسيم كار براساس نظر ابن

به»تغالب«و» برابري مطلق«جاي ايشان به4.استدر حيات مدني براساس شريعت  ،

برخي از انديشمندان مانند خدوري،. ها باور دارد در بين انسان» تعاون«و» تفاوت«

را شيخيعدالت مورد ادعا و تعبيري از قرارداد عنوانبه عدالت عقلي«الرئيس تجلي

مد«. اند عنوان كرده5»اجتماعي ني بر اين فرض عقلي استوار انديشه بوعلي درباره جامعه

و مردم در قابليت. است كه جامعه بشري محصول تقسيم كار اجتماعي است ها نابرابرند

 
و هنر، اهل مدينه فاضله، تهران،يآرا ابونصر فارابي،.1 .188-186صص،1354 شوراي عالي فرهنگ
ص1986دارالمشرق،: فارابي، فصول منتزعه، فوزي متري نجار، بيروت.2 ،71.
ص همان.3 ،142.

و.4 ج 1403 نشر كتاب،تنبيهات، تهران،ال ابن سينا، الاشارات .61ص،4 ق،
5. Majid Khadduri. The Islamic Conception of Justice. Baltimor and London: The Johns 
Hopkins University Press, 1948, p. 885  -
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زيرا زندگي اجتماعي بدون اين نابرابري،. اين نابرابري با حكمت خداوندي سازگار است

و اگر همه آدميان در قابليت هستي نمي مي يابد 1.»شدند ها برابر بودند، هر آينه هلاك

و و باعث نيستي جامعه و نظم اجتماعي از نظر ايشان برابري مطلق، مخل عدالت

مي رواج سلطه و تجاوز در جامعه و جدال و فاقد«: وي گفته. شود طلبي جامعه يكسان

و برابر باشند، سرنوشتي جز  و تمايز كه همه افراد آن در وضعيت يكسان اختلاف

و نابودي ندارند وچه. اضمحلال و مسرور و غني و توانمند همه افراد اين جامعه، مرفه

و ضعف به و ناتواني و چه همگي در حال فقر در حالت اول. سر برند با قدرت باشند

و جدا و رقابت منفي و اقشار جامعه، در اثر حسادت و تجاوز به حقوق روابط افراد ل

و سلطه و در حالت يكديگر و تنگدستي طلبي به فساد كشيده خواهد شد دوم، فقر

2.»جامعه را به نيستي خواهد كشانيد

و حافظ آن است عدالت از ديد ابن هاي شخصي لذا برداشت. سينا مأخوذ از شريعت

پس عدالت ريشه وحياني. از نظر ايشان نادرست است» تعريف اقويا«از عدالت مانند 

و انساني، با وجود اين استدلال ن ابن،دارد نه مردمي كهميسينا تواند هوادار حكومتي

و وضع قوانين را هم به نمايندگان ملت واگذار كند .ناشي از مردم است باشد

طوسي اين مفهوم به معناي تقسيم مساوي خيرات مشترك از ديدگاه خواجه نصير

3.عمومي آمده است

چ دوم، علي.1 ص 1361اصغر حلبي، فلاسفه ايراني، تهران، انتشارات زوار، ،344.
ص عباسعلي عميد زنجاني،.2 (173مباني انديشه سياسي اسلام، ص. ).3به نقل از كتاب السياسه،
و علي.3 صص، 5،1373رضا حيدري، تهران، خوارزمي، چاپ خواجه نصيرالدين طوسي، اخلاق ناصري، تصحيح مجتبي مينوي

301 -308.
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و گرايي، ميانه طوسي، عدالت به معناي اعتدال الملك همچنين خواجه نظام رعايت روي

1.ملكات متوسطه تعريف شده است

 سير تاريخي مفهوم عدالت سياسي.3

و مفاد عدالت در دوران كلاسيك، قرون اين قسمت در مرور اجمالي بر تطور مفهوم

و قرن بيستم خواه شدوسطي، رنسانس، عصر روشنگري ازود اصول در ادامه بحث

ميعدالت  .شود مورد تحقيق دنبال

در) الف  انديشه فلاسفه كلاسيكعدالت

در در آستانه قرن بيست و مشكلات موجود فلسفه انديشه ويكم ريشه بسياري از مسائل

ازسياسي،  ضمن اينكه.گردد سياسي كلاسيك برميعهد آراي به عدم فهم مناسب

و دامنه يك بحث به خودي خود مي تواند ما را با حقايق جديدي آشنايي با سير تطور

و وي اشاره كرده قرارويليام تي بلوم نكته مورد توجه اين.كندآشنا  مطالعه آثار«:گرفته

مي كلاسيك به فهم نظريه مي هاي معاصر سياسي ياري و پژوهشگر به دهد تواند با رجوع

و سياسي فراواني پيدا كند هدف از مطالعه آثار. فلسفه كلاسيك، رهنمودهاي اخلاقي

و هاي سنت كلاسيك نيست، بلكه يافتن رگه كلاسيك بازگشت به حقيقت فلسفي

و فلسفه حاضر است اين حقيقت در ـاند مدعي تمام حقيقتگرچهها بيني جهان. فلسفه

اي از حقيقت را به ما نشان بيني گوشه اما در هر حال هر جهانـ،امري كه صحت ندارد

ترين مفاهيم فلسفه سياسي يكي از كليديعنوانبه سير تطور مفهوم عدالت2.»دهد مي

 
ص 1369، طوسي، سياستنامه، تصحيح عباس اقبال، تهران، اساطير، چاپ دوم الملك خواجه نظام.1 ،57.
ص 1373آران،،تهران، هاي نظام سياسي، ترجمه احمد تدين ويليام تي بلوم، نظريه.2 ،88.
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و. استطرحم اين مفهوم از زمان يونان باستان، تاكنون تحولاتي را پشت سر گذاشته

و داشته» انتزاعي«تر مفاهيم روند اين دگرگوني به صورتي بوده كه در آغاز عدالت بيش

و قراردادي نزديك شده است .در ادامه به مفهوم اجتماعي

و اقتصادي تقسيم كنيم، اگر بخواهيم عدالت را در مفهوم كلي به دو دسته سياسي

و:از است عدالت سياسي از ديدگاه افلاطون عبارت حكومت افراد داراي سرشت برتر

از. فرمانبرداري افراد داراي سرشت پست است در حقيقت انديشه افلاطون به نوعي

و خصوصي هاي البته استبدادي كه بر بسياري از عرصه. كند استبداد دعوت مي اجتماعي

بلكه به اين سبب كه منافع،اما نه به دليل كسب نفع شخصي خود،مردم نظارت دارد

آن ايرادي كه همواره به اين بعد از نظريه افلاطون وارد بوده. جامعه را پيگيري كند

كه است كه در ديدگاه او به هيچ وجه امكان تحرك اجتماعي وجود ندارد، به اين معنا

مي فردي كه وجه امكان صعود به عرصه شود، به هيچ در طبقات پايين جامعه متولد

و پاسداري را ندارد گرايانه، گرچه سعي كرده بسياري معتقدند اين ديد نخبه. زمامداري

جز حكومتي توتاليتر كه در آن حقوق- برد است كه جامعه را در جهت بهبود به پيش

مي واقعي انسان .نخواهد داشتثمري- شود ها تضييع

به خوبي ديدگاه» عدالت توتاليتر«در فصلي تحت عنوان بعضيدر اين خصوص

بر افلاطون درباره عدالت را بيان مي مبناي اصول فلسفي خويش، كند كه چگونه افلاطون

در نظريه مياي را پروراند كه با درك شهودي عموم از عدالت فاصله دارد خصوص عدالت

آن گونه كه در جهان مدرن بهتر درك شده ساز عدالت انسان هايو بسياري از ظرفيت

1. شوندميدر آن فراموش يا سركوب 

و دشمنان آن، ترجمه عزت.1 .255-251صص، 1364االله فولادوند، تهران، خوارزمي، كارل پوپر، جامعه باز
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:داند وي عدالت را مشتمل بر جهات ذيل مي

.توزيع برابر بار شهروندي)الف

.سلوك مساوي با شهروندان در برابر قانون)ب

اي قائل خود ترجيح يا تبعيضي در مورد هيچ شهروند يا گروه يا طبقه،قوانين)ج

.نشوند

.طرفي محاكم عدليهبي)د

به،برخورداري از سهم مساوي نه تنها از بار) هـ بلكه از مزايايي كه هر شهروند

1.تواند دريافت كند علت عضويت در يك كشور مي

مي با وجود اين عدالت سياسي كه زمينه براي رسيدن . شود آزادي بوده مشخص

وشدد خواهزيرا خودكامگي موجب و مناصب سياسي براساس استحقاق توزيع قدرت

بلكه افراد ناكارآمد بر سر كار آيند كه اعمال غيرعادلانه،كارآمدي اشخاص صورت نگيرد

.انجام خواهند داد

و از جمله هاي مختلف فلسفه خود ارسطو هرچند تأثير زيادي از افلاطون در بخش

و نظير ديگر در بحث مربوط به عدالت پذيرفته، اما تا اندازه اي از افلاطون فاصله گرفته

از. است فلسفي خود راه ديگري را برگزيده هاي نظام ارسطو در مورد عدالت در برخي

و از جمله با تفصيل در كتاب  علاوه بر بحث كلي درباره2»اخلاق نيكوماخس«مواضع

4،گرو عدالت تصحيح3تر عدالت نظير عدالت توزيعي هاي خاصص نظريهعدالت، درخصو

ص همان.1 ،259 –260.
2. Aristotle , Ethics ( The Nicomachean Ethics Translated ) , Tr . By J .A .K .Thomason , 
Penguin , 1973 , p . 78.  
3. Distributive 
4. Corrective , rectificatory 
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و عدالت وضعي توضيح ويژه مي و تفاوت ميان عدالت طبيعي اما. دهد عدالت سياسي

حد«آموزه اصلي كه راهنماي عمل ارسطو در بحث از عدالت است همان اصل مشهور 

1.است» وسط

و ناشي از حس مشترك استعدالت از ديدگاه ارسطو مانند افلاطون . امري فطري

و اصول اخلاقي را انكار نمي كردند، بلكه قبول سوفسطائيان ضرورت وجود عدالت

ارسطو عدالت توزيعي را در مقابل عدالت تبادلي مطرح. بشر باشد علو نداشتند موجب

كه امكان مبادله در عدالت تبادلي، مساوات مطلق رياضي حاكم است، به شكلي. كرد

فرض اوليه عدم مساوات2در عدالت توزيعي. ثالث وجود دارد شيءهريك از طرفين با 

و استعدادهاست انسان مي. ها در مسائل اجتماعي توان پي برد، ملاك از اينجاست كه

و مسلم  و بنابراين عدم مساوات امري بديهي .خواهد بوداصلي در عدالت استحقاق است

و قانون طبيعي را مبناي حقوق سيسرون مانند ديگر متفكران رومي عقل سليم

و عدالت را  عدالت عبارت است«از نظر ايشان. اند تعريف كرده»قانون طبيعي«دانسته

و همه:از و براي همگان و قانون طبيعي همه جا يكسان، تغييرناپذير ابدي  قانون طبيعي

آن همه. آور است ها الزام دولت كه عادلانه باشند، بايد با قانون طبيعي قوانين براي

عقل سليم انسان، معيار هماهنگي قوانين با قانون طبيعي است، قانون. هماهنگ باشند

3.»كرده است طبيعي را خداوند مقرر

به.1 ك :ر
C.E.R.lioyd, Aristotle : The Growth and Structure of his Thiught , Cambridge University 
Press , 1982 , pp . 217 - 223 
2. Distributive Justice. 

ج 1377عبدالرحمن عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، دفتر مطالعات سياسي،.3 ص1، ،31.
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در)ب  قرون وسطي عدالت سياسي

عنوان يك نظام حكومتي به رسميت دين مسيحيت در اواخر سده چهارم ميلادي به

و عقلانيت بشري. شود شناخته مي در اواخر همين قرن تعارض اوليه ميان ايمان ديني

و انديشه سياسي به سود روحانيت مسيحي پايان مي نه برههدر يابد چندان كوتاه رو اي

.رود به افول مي

و در قرون وسطي، متألهان مسيحي عدالت را در متن الهيات مسيحي مطرح كردند

مي مباحث عدالت از انديشه و به علم كلام در مسيحيت هاي سياسي فاصله گيرند

و در حقيقت. شود نزديك مي در اين برهه تاريخي عمدتاً بحث از عدالت تكويني است

مي»ر را به قيصركار قيص« توان از اهميت تفسيرهاي آگوستين نميبا اين حال.گذارد وا

شدو .آكوئيناس درباره عدالت غافل

وي عدالت را مبتني. كند سنت آگوستين عدالت را انطباق با نظم الهي تعريف مي

از عدالت به هركس به اندازه استحقاقش درجه. داند بر عشق به خير اعلي يا خدا مي  اي

مي شرف مي و عدالت در انسان نظمي ايجاد كند كه به واسطه آن روح منقاد خدا بخشد

مي،و بدن مي بدين. شود تابع روح كه گونه وي تفسيري تئولوژيك از عدالت مطرح كند

و برپايه واحد هماهنگ و موجودات بوده مختلف هاي كننده بخش كمال كلي وجود

1.است

از در اين دورهها سه اصل مورد نظر كاتوليك :عبارتند

.هر قدرتي ناشي از خداست.1

و قيصر بايد تفكيك.2 .كردبين خدا

1. Del vecchio. Op . cit .p 14. 
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.است لازم از فرمانروايان پيروي.3

و عدالت را و بيان وظايف شهر خدا در دنيا، صلح آگوستين با شرح اين سه اصل

و يي پيشه كردهگرا واقعوي. گيرد نتيجه مي رابي بود ميعدالتي او. دانست گريزناپذير

ومي عدالت را به مطابقت با نظم تفسير توان در شهر دنيا نمي گفتميكرد

همچنين بر اين عقيده بود كه دولت براي اين كه واقعاً.دستورالعملي خاص صادر كرد

و عدالت ضمن اين كه از لحاظ. شود پيشه باشد بايد به نحو اصيل خادم خداوند دادگستر

و حتي عشق به همنوع هم داشته باشد اجتماعي و دوستي زيرا.و روابط جمعي، محبت

و ايمان واقعي كسي كه فاقد حس به همنوع باشد مسلماً نمي تواند به خداوند نيز عشق

ومي طور خلاصه به1.داشته باشد توان گفت عدالت در قرون وسطي با قانون طبيعي

.شد وحي الهي توجيه مي

 عدالت سياسي در اسلامـ فصل دوم

و سياست مترادف يكديگرند ياسياست به معن،در آغاز اسلام. در اسلام عدالت

مت داري، جهان داري، جامعه مملكت و رو ازاين. رادف با واژه عدالت بوده استداري

در اسلام مفهوم2.عنوان يك نظام هميشه با مفهوم عدالت مرتبط بوده است سياست به

و با واژه) برابر ستمدر(عدالت  و دادگري است هايي نظير قسط، ميزان، به معناي راستي

و برابري، قرابت معنايي دارد آن واژه،در قرآن علاوه بر كاربرد عدل. مساوات هاي متضاد

 
ص) مجموعه مقالات(كريم مجتهدي، فلسفه در قرون وسطي،.1 از.82انتشارات اميركبير،  به نقل

Au gustin st .: lacitede Dieu – Text e latin et tradaction francaise .Avee…..paris 1957. 
و همكاران، محمدرحيم عيوضي، درآمدي بر نظريه سياسي عدالت در اسلام، پژوهشكده مطالعات فرهنگي علي.2 اكبر عليخاني

ص 1388و اجتماعي، چاپ اول،  ،104.
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واترافنيز مانند ظلم، طغيان، جباريت، استكبار، از باب نمونه. كار رفته استبه...، بغي

بهفردكهت جباريت صفت كسي اس اي كه مجالي گونه مقابلش را زير سلطه قرار داده

و حاكمان فلاسفه،1.براي انتخاب نداشته باشد و اخلاق فقها، متكلمان، عالمان سياست

و با وجودو انواع آن پرداخته» عدالت«اسلامي از منظر خود به شرح مفهوم  اند

يك پراكندگي ديدگاه و بشري را تبيين،ها، هر بخشي از اين فضيلت بزرگ الهي

آنچه در اين ميان بسيار با اهميت است، تبيين عدالت در ارتباط با سياست يا2.اند كرده

عدالت در گفتمان سياسي است كه نه تنها كمتر مورد توجه قرار گرفته، بلكه نسبت به 

و بنيادين دارد، ناد .يده گرفته شده استساير ابعاد عدالت كه جايگاهي رفيع

به عدالت سياسي ارزشي است كه با فراگير شدن امور جامعه، در پيوند با قدرت،

و محدوديت. گيرد تناسب در جاي خود قرار مي با عدالت سياسي، بستر انتخاب ملت

و مسير جامعه براي رسيدن به حق هموار مي .شود قدرت فراهم

)ص( عدالت سياسي در سيره نبوي.1

و سيره پيامبراز آمي)ص( سخنان ديدگاهي جامع،،ن حضرتتوان دريافت كه

و قسط داردجانبه همه عدل را قرار)ص( حضرت رسول اكرم.و چندبعدي به عدل

و مصلحت كلي وجود گرفتن امور عالم در جايگاه راستين خود براساس حكمت، دانش

و هستي پديدههمسان با را عدالت)ص(پيامبر اكرم. داند مي هاي جهان كه اصالت دارند

هاي تناسب فيزيكي در آفريدهموجبو آن دانسته اند ويژه خود را از جهان هستي گرفته

 
ا.1 .، واژه جبر1378لقرآن الكريم، قم، بوستان كتاب، حسن مصطفوي، التحقيق في كلمات
و جامعه ناصر جمال.2 و اجتماعي در سه رهيافت فقهي، فلسفي شناختي، تهران، دو فصلنامه دانش زاده، عدالت سياسي

و زمستان  ص 1387سياسي، سال چهارم، شماره دوم، پاييز ،8.
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و در جاي مناسب هر پديدهتا جهان است و شرايط مناسب خود را دريافت كند اي اجزا

و آسمان«:آمده)ص( رسول اكرمي از حضرتدر حديث.خود قرار بگيرد زمين ها

به صراط«همچنين در نگاه پيامبر اسلام عدالت عين1.»براساس عدالت استوار شدند يا

.است2»عبارتي صراط مستقيم

و شايستگي است در.معناي كلي عدالت همان تناسب و شايستگي اين تناسب

و ميانه و تفريط و پرهيز از افراط را صفات انسان، تعادل ميان آنها و صفت عدالت روي

ميد هر به معناي سياسي عدالت.كندر انسان ايجاد و حق مناسب رعايت حقوق افراد

و او را در جاي خود قرار دادن است ين اساس عدالت اقتصادي،ابر.كس را به او دادن

و مصاديق خارجي  و فردي است كه هرگاه معناي كلي عدالت را بر افراد اجتماعي

و به معناي ويژهفردي تطبيق كنيم، در هر مصداق مي اي .گيرد خود

بهدر اسلام عدالت و اي كه ظالم در شمار گونه بسيار مورد توجه قرار گرفته

كه«: فرمودند)ص(پيامبر اكرم. ترين مردم محسوب شده است بدعاقبت اولين كسي

كند كسي است كه بر مردم مسلط شده باشد ولي عدالت خدا او را وارد جهنم مي

3.»نداشته باشد

)ع( عدالت سياسي از ديدگاه امام علي.2

و اجتماعي با هم كاملاً مرتبط بررسي انديشه.نددر فرهنگ اسلامي عدالت سياسي

ترين محورهاي انديشه آن حضرت بيانگر اين مطلب است كه اصلي)ع(سياسي امام علي 

 
ق1402الاعلمي للمطبوعات، الطبعه الثانيه، محسن فيض كاشاني، تفسيرالصافي، بيروت مؤسسه.1 .ه
.56ص،3ج،ق1399ور، قم، دارالمرتضي للنشر، الدين سيوطي، تفسير الدر المنث جلال.2
جمحمد.3 ص 75،1397 باقر مجلسي، بحارالانوار، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلامي، الطبعة الثانيه، .34 ق،
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و اجتماعي عدالت بوده است با)ع(امام علي گفتگوهاي. در حوزه تعاملات سياسي

و با مردم عادي در قالب نامه، خطبهازمخالفان سياسي و حكام و كلمات قصار واليان ها

خصوص وزرا، قضاوت، نظاميان،در)ع(علي هاي امام همچنين سفارش،بر جاي مانده

و و مستضعفان و نيز اصناف، محرومان و ديگر طبقات حكومتي به روشني اين ... دبيران

.ندك نكته را تأييد مي

و انحصار عمده)ع( امام علي مي ترين مانع تحقق عدالت را خودكامگي و طلبي دانند

فض«: فرمايند به همين سبب مي ترين بندگان خدا در پيشگاه او رهبري دادگسترلتيبا

و ديگران را نيز است كه خود هدايت 1.كند راهنمايييافته

رسيدن به آزادي است مشخص از اينجا اهميت عدالت سياسي كه زمينه براي

مي. شود مي برش زيرا خودكامگي موجب و حسب ود توزيع قدرت، مناصب سياسي

و كارآمدي اشخاص صورت نگيرد جز بلكه افراد ناكارآمد،استحقاق بر سر كار آيند كه

.عادلانه كاري انجام نخواهند داداعمال غير

باابه معن)ع( عدالت امام و)ع( امام.مردم استي منصفانه رفتار كردن با افراد سالم

و داراي استعداد از روي استحقاق برخورد مي و ناتوان از روي توزيع و با افراد ضعيف كند

و ارتقايدر كنار تم اجتماعي مردم از جمله آموزش را براي امي اين موارد شرايط رشد

و برابر فراهم مي م.آورد همه به صورت يكسان را«: فرمايديايشان در اين مورد انصاف

و كسي كه به بندگان خدا ستم روا رعايت كن كه اگر چنين نكني، ستم روا داشته اي

شنود دارد، خدا به جاي بندگانش دشمن او خواهد بود كه خدا دعاي ستمديدگان را مي

 
ص پيشينآشوري،.1 ،137-138.
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مي)ع(امام علي1.»و در كمين ستمكاران است و انصاف خودت«: فرمايد در بيان عدل

و دوستيرا ترازو و ديگران قرار بده دار از براي آنها آنچه را براي خودي ميان خود

و نپسند براي آنها آنچه را براي خود نمي دوست مي و احسان كن چنانكه داري پسندي

و ستم مكن چنانكه دوست نداري با تو ستم كنند دوست 2.»داري كه با تو احسان كنند

)ع( امام عليهاي عدالت از ديدگاه مؤلفه.3

ها اعتقاد به برابري انسان)الف

به)ع( امام علي كه به سمت والي مصر منصوب شده- اشتر مالك در نامه مشهور خود

به-بود و لطف و محبت براي زمامداري شايسته به ايشان در مورد رحمت

و پرهيز از ظلم كردن به آنان تأكيد كرده است حكومت براي)ع( استدلال امام. شوندگان

: فرمايندمي)ع(امام. روشن ساختن ضرورت اتخاذ چنين موضعي در خور تأمل است

و يا يا برادر ديني«اند راني دو دسته مردمي كه بر آنان حكم مي در آفرينش تو هستند

3.»با تو همانندند

و حمايت از مظلومزتأكيد بر مبار)ب ه با ظالم

به)ع(امام علي و اي كاملاً سازگار با ديگر اجزاي نظام معرفتي گونه در مواضع مختلف

و خود از اين ديدگاه دفاع مي و دفاع از مظلوم يك وظيفه اخلاقي كند كه مبارزه با ظالم

و امام)ع(اي به دو فرزند خود امام حسن در نامه)ع(امام. اساسي براي آدمي است

مي)ع(حسين امه حاوي مضموني اخلاقي استن: فرمايند نكات مهمي را به ايشان بيان
 

قم نهجدشتي، محمد.1 . 405ص،1383،)ع(مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمؤمنين: البلاغه،
و دررالكلم، تميمي الآمدي، عبدالواحد بن محمد.2 .پيشينغررالحكم
ص53، نامه پيشينالبلاغه، نهج.3 ،326.
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ميو آموزه و عدالت در آن به چشم . خورد هاي بسيار درخشاني درخصوص انسانيت

پس از توصيه به تقواي الهي كه در فرهنگ ديني از بار معنايي عميقي)ع( امام

مي برخوردار است آن و دشمن گاه به فرزندان تأكيد كند كه سخن به حق بگويند

س و ياور و ديگر وابستگي1.تمديده باشندستمگر و نژاد و آئين هاي در اين زمينه دين

و ژنتيكي مردم نمي و تاريخي .تواند موجب فرو گذاردن اين مسئوليت شود فرهنگي

 تأكيد بر مشاركت عمومي)ج

و)ع(هاي سياسي امام علي هاي برجسته در ديدگاه يكي ديگر از جنبه اهميت جدي

و ايفاي نقش داشتن در تعيين اصيلي است كه ايشان  براي حضور مردم در صحنه

و در اين زمينه)ع( رويكرد امام. سرنوشت خود قائل است تابع عقلانيت موجه است

امروز مباحث مربوط به عدالت.ي اويندراستاهمجديد تا حدودي دمكراتيك رويكردهاي 

ا سياسي، موضوع اساسي برابري انسان و مبناي صلي يكسان بودن ها در انسانيت

و(همگان»حقوق« و فقير و غني و سفيد و سياه و مرد امروز بدون. است...) اعم از زن

مي كه البته بسياري از ديدگاه(پذيرش اين اصل اساسي  از هاي رايج سياسي كوشند

. پسند عرضه كرد توان براي عدالت سياسي استدلالي دادگاه نمي) قبول آن طفره بروند

در با نفي برابري انسان...و هاي استبدادي، ديكتاتوري، توتاليتر، خودكامه همه رژيم ها

ن ها را از دسترسي به عدالت خودياشي از شريك بودن در انسانيت غيرحقوق اساسي

. كنند سياسي محروم مي

و مهمترينو شايد اصلي(ترين در زمره مهم هاي عدالت سياسي، ملاك) ترين

و مشاركت حداكثري مردم در اموري است كه به  . تعلق دارد»امر سياسي«حضور

ص47، نامه پيشينالبلاغه، نهج.1 ،321.
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شدن عثمان در ماجراي دعوت به پذيرش خلافت پس از كشته)ع(علي امام

و عميق خود را به آراي  و احترام دروني جامعه اسلامي، به روشني اين رويه دمكراتيك

و مردم براي تعيين سرنوشت خوي و مقابله با ظلم ظالم و نيز پايبندي خود به عدالت ش

و ياران حجت بر من تمام اگر اين بيعت«: كمك به مظلوم فرمودند كنندگان نبودند

و به ياري نمي  و خدا علما را نفرموده بود تا ستمكار شكمباره را برنتابند نمودند

1.»گذاشتم گرسنگان ستمديده بشتابند رشته اين را از دست مي

برب)ع( از دو عبارت امام علي هرميه خوبي و پيمان خود آيد كه گاه مردم از بيعت

اند اي در رها كردن مسئوليتي كه آنان بر دوش او گذارده با او عدول كنند، او نيز لحظه

.درنگ نخواهد كرد

تر اين سازوكار را تحت در بيانات ارزشمند خود با روشني هرچه تمام)ع( امام علي

و رأي آنان عنوان حمايت واقعي اگر: فرمايدمي)ع( امام. مشخص ساخته است مردم

را چنين حمايتي برقرار نباشد لحظه و بايد مسئوليت اي نبايد در ادامه كار درنگ نمود

2.به ديگري كه اجماع مردم بر وي قرار گرفته واگذار كرد

 بودن عدالت عيني)د

كه)ع( امام علي و«در پاسخ از پرسشي در اين خصوص عدل برتر است يا جود

گرايي ايشان را درباره عدل نشان دهد كه به خوبي ديدگاه واقع پاسخي مي3»احسان

مي. دهد مي بر: فرمايد آن حضرت در جاي ديگري و هر كه عدل در عدل گشايش است

 
.11ص،3ترجمه سيدجعفر شهيدي، خطبه.1
.همان.2
به كنندهعدالت تدبير.3 و بخشش و با فضيلت پس عدل شريفسود افراد خاص، اي است به سود همگان البلاغه، نهج. تر است تر

ص 437جعفر شهيدي، حكمت ترجمه سيد ،440.



___________________________________________________

�

��

به اشاره)ع(مدر اينجا كلام اما1.تر يابد او سخت باشد ستم را سخت مثابه دارد كه عدل

به عيني واجد ظرفيت هستار يك آن اي كه با بهره گونه هاي فراخي است گيري از

مي ظرفيت بر،ها توان شرايط اجتماعي را بهبود بخشيد با حذف اين ظرفيت ها بهتر آنچه

و طاقت جاي مي و سخت 2.فرسا خواهد ساخت ماند كار را بر همگان دشوار

و عدالت از ديدگاه امام علي.4 )ع( رابطه سياست

در اين بخش يك پرسش اساسي وجود دارد كه در سياست تا چه اندازه عدالت لازم

و تا چه اندازه عدا دراست و لت ظرفيت تحمل سياست را دارد؟ خصوص نسبت عدالت

س)ع( سياست سخنان ارزشمندي از امام علي ياست وجود دارد كه تا حدودي رابطه بين

و عدالت وجوداي در بيان آن حضرت هيچ فاصله. كندميو عدالت را روشن بين سياست

برعبارت ندارد به همچنين زيبايي3.اساس عدالت باشدي سياستي كارآمد خواهد بود كه

و بخشش در موضع قدرت است و عدالت در حكومت 4.سياست

ص15، خطبه پيشينالبلاغه، نهج.1 ،16.
صهمانعلي پايا،.2 ،277.
و دررالكلم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، الدين محمد جمال.3 ج1360خوانساري، شرح غررالحكم ص1، ،116.
ج 1362، دارالكتب الاسلاميه، محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، تهران.4 ص3، ،375.
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از-فصل سوم  ديدگاه انديشمندان اسلامي عدالت

دو ايناز. اين گزارش بررسي آراي همه دانشمندان مسلمان ممكن نيست در رو به آراي

.شودميتن از انديشمندان اسلامي اشاره 

وي تا حدودي. نخستين فيلسوف اسلامي داراي اهميت بسياري استعنوانبه،فارابي

بهت و افلاطون قرار داشت حت تأثير انديشه يونان باستان تأثير فارابي از آنچه. خصوص ارسطو

همچون فارابي در حقيقت. اوست» آراي اهل مدينه فاضله«دهد كتاب افلاطون را نشان مي

.ناميده است» مدينه فاضله«و اتوپياست كه آن را شهر افلاطون قائل به آرمان

مي» مدينه جاهله«مدينه فاضله فارابي در مقابل وي در نوشته. گيرد قرار هاي

:وم از عدالت رسيدتوان به دو مفه مي

.قرار دادن هر چيزي بر سر جاي خودـ اول

و تفريط ميانهـ دوم و پرهيز از افراط .روي

و غضب حكمفرما باشد،فارابي لذا برتري. بر اين باور بود كه خرد بايد بر شهوت

بختي نيك زيرا خرد باعث1.خود معناي عدل در وجود انسان است،خرد بر دو قوه ديگر

ميو  بنابراين عدالتي كه فارابي مطرح كرده هم جنبه سياسي. شود سعادت هميشگي

و هم اقتصادي و كمال. دارد عدالت در ديدگاه او به اين معناست كه همه به سعادت

و وظايف ديگري تعدي نكند و هيچ عضوي از اعضاي جامعه به حقوق .افضل خود برسند

مي فارابي، نظامي را آرمان ميداند شهر در اين. شود كه در مدينه فاضله محقق

و اخلاقي در جريان است،نظام و اقتصاد در انطباق با اصول اسلامي رئيس اول. سياست

 
و هنر، اهل مدينه فاضله ابونصر فارابي، آراي.1 .273ص،1354، تهران، شوراي عالي فرهنگ
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از نظر ايشان رئيس اول مدينه بايد. باشد زير هاي مدينه فاضله بايد داراي ويژگي

و داد فهم، داراي حافظه قوي، خوش، تيزالاعضا تام 1.گر باشدبيان، دوستدار علم

و دادگران« و ستمگراندوببالطبع او بايد دوستدار دادگري از.و دشمن ستمگري

و انصاف برانگيزاند و مردم را به عدالت و از اهل خود انصاف گيرد سپس هرگاه به ... خود

و نه لجوج و لكن نه سخت رام بود و عدل خوانده شد دادگر بود 2.»دادگري

ي آن است كه شخصي همچون رئيس اول كه شايسته از نظر ايشان، عدالت سياس

و رياست بر جامعه است در رأس امر قرار بگيرد اگر چنين شخصي يافت نشد،. حكومت

هاي رئيس اول را دارد واگذار رياست مدينه بايد به رئيس دوم كه صرفاً برخي از ويژگي

برافراد را به مقام رياست مديبنابراين فارابي دستيابي همه3.شود پايه تفاوت نه

ميداستعدا و ارتباط همه عقول با عقل فعال رد .كند ها

مي،ناييني بنابراين. كند كه بيشتر صبغه سياسي دارد مفهومي از عدالت را طرح

به عقيده ناييني. براي شناخت عدالت او بايد ابتدا ديدگاه وي را راجع به حكومت بدانيم

ازترين وظايف دولت عبارت يكي از مهم و«: است و نظم داخلي مملكت تأمين مصالح

و رساندن هر ذي و جلوگيري از تعدي ملت مثل تربيت آحاد ملت حقي به حق خود

4.»افراد به يك ديگر

و ولايتيه«ها به دو دسته وي بر اين باور است كه حكومت تقسيم» تمليكيه

و دور از عدل است. شوند مي را سلطان در آن فعالزي. حكومت تمليكيه سراسر استبداد

 
و هنري، فلسفه مدني فارابي، تهرانرضا داور.1 و فرهنگ ص 1354،، شوراي عالي ،113.
.276- 273صص، پيشينابونصر فارابي،.2
و سارا نجف.3 و غرب، احمد جالينوسي و تابستان5دو فصلنامه دانش سياسي، شماره پور، مفهوم عدالت در اسلام ، 1386، بهار
.116ص
و تنزيه المله، تهرانحسين ناييني، تنبيه محمد.4 ،،الامه ص 1358شركت سهامي انتشار ،7.
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و كشور را چون ملك شخصي خود تلقي مي از. كند مايشاء است پس اين حكومت دور

و انصاف است مي. عدل از در حكومت ولايتيه و به نوعي توان از ظلم جلوگيري كرد

در اينجا.دهد عدل رسيد، زيرا حاكم صرفاً وظايف خود را در حيطه قانون انجام مي

و سلطان نه طبق شهوات خود كه بايد مطابق قوانين هدف حفظ نظم ممل كت است

1.عادلانه رفتار كند

و سلطان در برابر و هيچاو معتقد است همه مردم را اين قانون عادلانه برابرند كس

بنابراين مردم نسبت به وضع موجود جامعه آزادند اظهارنظر. بر ديگري برتري نيست

وي. كنند مي خلاصه اين كه حكومتي كه و برابري بنا از آن گفتگو كند بر دو پايه آزادي

و هنگامي كه همه در برابر قانون يكسان باشند رساندن هر حقي به حق دار نهاده شده

.تر است آن بسيار ساده

. توان عدالت را در حكومت مشروطه اسلامي مشاهده كرد از ديدگاه ناييني مي

و عدالت وسيله كسب كمال انسانش حكومتي كه در آن ظلم به مردم منتفي مي ها ود

مي.دشو مي نكته ديگر در انديشه ناييني، برابر. كرد وي همه شهروندان را برابر تلقي

و ذي ميحق دانستن تمام افراد انساني تواند شبيه آراي حقوق طبيعي بودن آنهاست كه

2.باشد

.11-8صص، همان.1
و سارا نجف.2 صپيشينپور، احمد جالينوسي ،119.
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 عدالت در انديشه سياسي غربـ فصل چهارم

. شـود چند نظريه پيرامون عدالت در انديشه سياسي جديد غرب بيان مـي در اين قسمت

مي طور كلي تاريخ عدالتخواهي در مغربهب :توان به دو بخش عمده تقسيم كرد زمين را

از. حساسيت عمده به توضيح عادلانه قدرت در جامعه استـ اول اين عدالت

و انسان هاي سياسي، معرفت انديشه و نهايتاً به مشروطشناختي شناختي  خاصي آغاز شد

و نظام و دمكراتيك را معرفي كرد كردن قدرت مطلقه انجاميد .هاي حكومتي مشروطه

و شاخصه مهم عدالت توزيع عادلانه قدرت بدين ترتيب كانون توجه دمكراسي بود

مي به .آمد شمار

بيسسوسياليـ دوم و در اوايل قرن ستم به بارم بود كه در قرن نوزدهم آغاز شد

وسعدالتجويي سوسيالي. نشست و اشرافيت و قدرت ناشي از ثروت م بيشتر به ثروت

و شاخصه مهم عدالت نزد آنان توزيع ثروت و تبعيض طبقاتي معطوف بود مالكيت

و جايگزيني در مجموع هدف سوسياليست. شود محسوب مي ها حذف مالكيت خصوصي

ميتا جايي كه سيسمون. مالكيت عمومي است و مالكيت يك نوع بهره«: گويد دي برداري

1.»استعمار انسان به وسيله انسان است

، از جنبه)عدالت سياسي(انديشه سياسي غرب با تكيه بر جنبه خاصي از عدالت

رادر.و اجتماعي بود غفلت كرده استديگر كه عدالت اقتصادي واقع عدالت جاي خود

گرايي ظهور هاي ديگري چون فايده عدالت، انديشهبا به كنار رفتن. دهد به آزادي مي

و علم به مفهوم جديد بر جدايي در اين دوره برداشتي علمي از سياست مرسوم. كرد شد

و واقع تأكيد كرد و. ارزش ، تعريف عدالت، ابعاد همگاني،»مدرنيته«در عصر تجدد

ص 1364باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، انتشارات دانشگاه تهران،.1 ،114.
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و جمعي يافت خي از انديشمندانبريدر اين خصوص به آرا.بشري، زميني، توافقي

.شود اشاره مي

 گرايي نظريه عدالت از ديدگاه فايده.1

بر. به حداكثر رساندن منفعت است1گرايي نظريه فايده هر چند اين مجموعه رضامندي

بي... نشودتناسبي عادلانه استوار  گرايي فايده،عدالتي نكته قابل توجه اين است كه

و  د بلكه حصول بالاترين درجهشو اقتصادي عدالت نميمنحصر به جنبه اجتماعي

و اجبار نقض حريم آزادي عدالت سياسي تمام مي . شود مطلوبيت به قيمت اعمال سلطه

ميأبدين لحاظ كساني مانند هيوم فايده همگاني را يگانه منش او عدالتخواهي. داند عدل

.گرايي محض تنزل داده است را تا مرز فايده

تك سودگرايى مبتنى،بنتامدر نظر او. اصلِ محورى سود است بر اصل سود در نظر

و مبناى همه داورى و بر همه ارزش ارزيابى ها و آرمان هاى اخلاقى است هاى ها، اصول

و سيطره اين اصل  و همه اصول ارزشى ديگر تحت سلطه اخلاقى حاكميت مطلقه دارد

و مبنايى قرار مى و مرا. گيرند مطلق د از اصل سود اين است كه بايد هر عملى را به مفاد

و لذت افراد ذى و كاهشى كه در ميزان سود مى اعتبار افزايش و ربط ايجاد كند، ارزيابى

مى. ارزشگذارى كرد و ثمراتى را كه از آنها به بار و ميزان سود آيد، بنابراين بايد نتايج

و درجه رتبه آن بندى رابندى كرد، به گاه فعلى و خوشكه بختى بالاترين ميزان سود

و همگانى منجر مى و اجرا عنوانبه شود، فراگير و عمل و الزامى برگزيد عمل درست

 
1. Utilitarianism 
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از سودگرايى در دوره1.كرد و متفكران بسيارى و تأثيرات بسيارى داشته هاى معاصر نفوذ

و جانبدارى كرده و شاخه آن پيروى و شقوق مختلفى يافته اند، البته تقريرهاى متنوع ها

 نگرو سودگرايى قاعده (Act Utilitarianism) نگر سودگرايى عمل. است

(Rule Utilitarianism)  مى و مهم سودگرايى به شمار 2.روند دو تقرير متفاوت

و ترين منتقدان فايده از سخت،كانت و اين عقيده را مغاير حرمت گرايي است

و قرارداد نميوي. داند كرامت ذاتي انسان مي و منفعت به معتقد بود از طريق ميل توان

و فضيلت از كنش عقلاني استنتاج. مفهوم عدالت راه برد و عدالت مفاهيمي چون آزادي

كه عدالت(زيرا فرمان اخلاقي. در ديدگاه او، عدالت با منفعت سازگار نيست.دنشو مي

نيست؛ ازجمله منفعت قواعد اخلاقي مشروط عاملي به هيچ) هم از همين دست است

بهشوند در شكل اصول عقلاني عام ظاهر مي و منفعت و لذت لحاظ در حالي كه ميل

.ندعقلاني عمومي نيست

و بي مي اين مفهوم از عدالت با انصاف كانت بر آن بود كه همه«: شود طرفي مرتبط

موجودي آزاد است كه اعمالش ان انس. اند بر مقولات عقلي پيشيني مفاهيم اخلاقي مبتني

مي به مي وسيله اهدافي كه آزادانه انتخاب هر كند تعيين شود؛ بنابراين قانون عادلانه در

ثر آزادي از انقياد به ارادهي جامعه واجد حداك يابد كه همه اعضامي شرايطي تحقق

1.»سرانه ديگران باشندخود

1. Bentham ،Jeremy ،An Introduction to the Principles of Morals and Legislation ،Ch.4 ،pp.31. 
.94–83صص، 1375فلسفه اخلاق، ترجمه هادى صادقى، انتشارات طه، قم، چاپ اول،. فرانكنا ويليام.2
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 نظريه قراردادي عدالت.2

مأخوذ از نظريه قرارداد اجتماعي كساني مانند جان لاك، توماس هابز، ژان اين نظريه

مي. ژاك روسو است را پيگيري كنند كه منافع خودشان در انديشه قرارداد افراد توافق

و وقتي همگان بر اند، عمل آنها عادلانه اساس توافق منافع خود را پيگيري كردهكنند

.خواهد بود

مي انسان ابتدايي را در وضع سعادتسخن با لاك،هم،روسو كه آميزي تصور كند

و امنيت كامل است اما پيدايش مالكيت خصوصي عدالت. برخوردار از عدالت، آزادي

انسان نجيب وضع طبيعي،. موجود در وضع طبيعي را با تهديدي جديد مواجه ساخت

و تسلط شد مغرور بي. طلب و ها رواجو نابرابريها عدالتي آزادي طبيعي از بين رفت

.نديافت

و منفعت هابز، م انسان را موجودي شرير، خودخواه هريطلب و چون كس در داند

و كشمكش قابل پيش زيرا منابع كمياب است. است بيني انديشه منافع خود است، نزاع

ميو هر و جنگ بين كسب منافع. انديشد كس تنها به منفعت خود و نزاع لذا درگيري

را اند پس همگان خواهان داور يگانه.دگير در مي و منازعه نظر او كه در مواقع خطر

1.بپذيرند

ب و قرارش، ه صيانت نفس هابز، بر اين باور است كه هركس با عمل به وعده

در. پردازد مي و وفاداريمي دي افراد معناواقع با رابطه قرارداعدالت و اجراي توافق شود

و پيمان معناي عدالت مي به عهد و ريشه عدالت2.دهد را شكل از نظر ايشان سرچشمه

ه باشد، حقي هم زيرا وقتي كه هيچ پيماني بسته نشد. در قانون طبيعي نهفته است

ص 1376ريچارد تاك، هابز، ترجمه حسين بشريه، طرح نو،.1 ،101-104 .
صنپيشيعبدالرحمان عالم،.2 ،244.
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و هر و در نتيجه هيچ عملي نمي عامليكسي نسبت به هر واگذار نشده تواند حقي دارد

و هر اما زماني كه پيماني بسته شود، نقض آن ناع. عادلانه باشدغير ادلانه خواهد بود

و مصالح در اين ديدگاه عدالت جنبه1.آنچه ناعادلانه نباشد، عادلانه است حفظ منافع

و نه بعد اخلاقي آدمي به خاطر پيدا مي و» مصلحت«كند و به حكم عقل و منافع خود

و قرارداد و ترس از مرگ زودرس، در جستجوي صلح .آيد برمي احتياط

 نظريه ماركسيستي عدالت.3

و همين موجب برقراري از نظر ماركس در دوران كمونيسم، دولت از بين خواهد رفت

و ايدئولوژي همگي در راستاي. شود عدالت سياسي مي وي معتقد بود دولت، قانون

و كسب سود بيشتر براي طبقه سرمايه 2.دار قرار دارند استعمار بيشتر قشر كارگر

ع ميوي براي كسب نه دالت دست به دامان آرمان شهري پناه برد كه در آن

و از آنجا كه مالكيت وجود ندارد، سرمايه و نه دولت داري مالكيت خصوصي وجود دارد

و چنانكه سرمايه داري در كار نباشد استعماري معنا پيدا هم وجود نخواهد داشت

و ايدئولوژي ليبراليسم داري توسط دولت، از ديد او در نظام سرمايه. كند نمي قانون

اين نظريه گرچه در ابتدا اميدي در دل ستمديدگان جهان ايجاد كرد،.دنشو حمايت مي

و ماهوي مواجه بود داري ماركس معتقد بود نظام سرمايه. ولي با مشكلات ساختاري

با،داري روزي از درون متلاشي خواهد شد در صورتي كه سرمايه و خود را تقويت كرد

هر چند ممكن است. هنوز دستخوش فروپاشي نشده است وجه به انعطاف ساختاريت

 
.171و 170صص،، چاپ اول1380،ني توماس هابز، لويوتان، ترجمه حسين بشيريه، تهران، نشر.1
از.2 ص 1380انتشارات آگاه،،سال، تهران 150لئو پانيچ، مانيفست پس ،289.
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بنابراين فقر.اند چنين اتفاقي رخ دهد، البته نه با باورهايي كه ايشان مدعي آنها بوده

و عمل بر اين نظريه سايه افكنده است .تئوري

 گيري نتيجه

و سياسي داشته ريشه،هاي تاريخي مفهوم عدالت در دوره الهي، متافيزيكي، اجتماعي

در اما از دوره رنسانس به بعد مفهوم عدالت. است و نسبي آمده به صورت مفهومي متغير

.و با ادبيات جديد مفهوم سياسي درآميخته است

هاي عدالت نسبت به ديگر هاي سياسي غرب، نظريه امروزه در بيشتر انديشه

وها نظريه و استنباط گونهبه،شده سليقهتابع هر نوع ذوق هاي اي كه در بعضي از تعابير

و عمومي آن ديده نمي جديد از اين واژه، تناسبي با معنا .شودي لغوي

عدالت(با شروع عصر جديد، انديشه سياسي غرب با تكيه به جنبه خاص از عدالت

و اجتماعي است غفلت)سياسي و، از جنبه ديگر آن كه عدالت اقتصادي جاي خود كرده

هاي ديگري چون اكنون با به حاشيه رفتن عدالت، انديشه. داده است) آزادي(را به 

به. گرايي ظهور كرد فايده و عالمان در اين دوره برداشت علمي از سياست مرسوم شد

و واقع تأكيد كرده و. اند مفهوم جديد بر جدايي ارزش تعريف عدالت در عصر تجدد

و جمعي پيدا كرده استمدرنيته ابعاد  .همگاني، بشري، زميني، توافقي

و سياست مترادف يكديگرند به. در فرهنگ اسلامي عدالت در صدر اسلام سياست

بر داري، جهان داري، جامعه معناي مملكت  رو سياست ايناز. پايه عدالت بوده است داري

و. ارتباط داردهميشه با مفهوم عدالت،يك نظامعنوان به بر اين اساس عدالت سياسي

و  بيانگر اين حقيقت)ع( بررسي انديشه سياسي امام علياجتماعي با هم مرتبط بوده
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و اجتماعي است كه اصلي ترين محور انديشه آن حضرت در حوزه تعاملات سياسي

از. عدالت بوده است و حاكمان اسلامي اغلب فلاسفه، فقها، متكلمان، عالمان اخلاق

و انواع آن پرداختهمنظر خو و با وجود پراكندگي ايند به شرح مفهوم عدالت اند

يك ديدگاه و بشري را تبيين كرده،ها، هر در.اند بخشي از اين فضيلت بزرگ الهي آنچه

اين ميان بسيار با اهميت است، تبيين عدالت در ارتباط با سياست يا عدالت در گفتمان 

ار گرفته، در حالي كه عدالت سياسي نسبت به سياسي است كه كمتر مورد توجه قر

و بنيادين دارد،ساير ابعاد عدالت .جايگاهي رفيع

كهنمي وجود داراي در متون اسلا هاي گسترده خصوص عدالت سياسي آموزهدر د

مياساس الگوهايي كه براي تبيين عدالت سياسي در عصر كنوني بر شوند قابل مطرح

مي)ع( متي امام عليبررسي مدل حكو.ندا بازخواني در نشان دهد كه عدالت نه صرفاً

و اجتماعي،مقياس فردي ترين محورهاي انديشه اصلي،بلكه در مقام يك نهاد اساسي

با.دنده آن حضرت را در حوزه تعاملات اجتماعي تشكيل مي گفتگوهاي حضرت

و با مردم عادي در قالب نامه،واليان،مخالفان سياسي و كلمات قصار ها، خطبه حكام ها

و در اين عصر بنيادي عدالت بر جاي مانده به روشني اين نكته مهم را آشكار مي سازد

.دهد سياسي را سامان 

و مĤخذ  منابع

.قرآن كريم.1
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